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عربىدر مكتب ابنسلسله مراتب هستى 
وىبر اساس ديدگاه صدرالدين قون

*مرتضي كربلايي

اشاره
. اى شدتازهةعربى در قرن هفتم هجرى وارد مرحلتصوف و عرفان اسلامى با ظهور ابن

اش، به بركت مشـاهدات عميـق عرفـانى   نيز، قونوى به دليل توان فلسفى و ويبعد از 
از مباحـث  . طور منسـجم و سـازوار تبيـين و تثبيـت نمايـد     توانست مبانى استادش را به

»حضـرات خمـس  «عربـى شـكل گرفـت، بحـث     مكتب ابنشناسى كه در هستىمهمى 
قونوى هنگام سخن از سلسله مراتب هسـتى آن را بـه پـنج حضـرت تقسـيم      . باشدمى
عـالم  ةحضـرت دوم، مرتب ـ شامل مرتبة تعين اول و تعين ثـاني؛ ،حضرت اول:نمايدمى

و حضـرت اجسـام حضـرت چهـارم مرتبـه عـالم    ؛سوم، مرتبه عالم مثالحضرت؛ارواح
نـام  ااى ديگر بقونوى و شاگردانش در مراتب هستى از مرتبه.، مرتبه انسان كاملمپنج

برنـد كـه هـويتى گسـترده و     عنوان نخستين تجلى حق سبحانه نام مىس رحمانى بهفَنَ
در نوشتار حاضر بعـد از  . گانه نقوش و تعينات آن هستندممتد دارد و تمامى حضرات پنج

گانـه و نيـز   اين حضرات پنجتاريخى اين مبحث به گزارش مختصرى از ةبقاشاره به سا
.پردازيماساس تقرير قونوى و برخى از شاگردان وى مىربنفس رحماني 

مقدمه

و اسـت  خداونـد سـبحان   تنها موجود حقيقي در سراى هستى ،بر اساس توحيد عرفانى

.اهبدانشگاه اديان و مذدانشجوي كارشناسي ارشد * 
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دشان مجـازى و بـه عـرضَِ    وجو،هاي آن حقيقت بودهماسواى او همه تجليات و جلوه

 از سوى ديگر ذات حق تعالى داراى هيچ قيد و حدى نيست و به تعبيـر  1.اوستوجود

نامتناهى اسـت و  ،عربى، مطلق است به اطلاق مقسمىن آراى ابناقونوى و ديگر شارح

عربـى و شـاگردان مكتـب وى    ابـن 2.تمام مواطن و مراتب هستى را احاطه كرده اسـت 

از سلسله مراتب ظهورات هستى و كيفيت ظهور كثـرت از وحـدت،   ن گفتهنگام سخن 

ايـن بحـث را در   . انـد مراتب هستى را به پنج حضرت كليه و شش مرتبه تقسيم نمـوده 

. اندناميده»حضرات خمس«عربى مكتب ابنشناسى دستگاه هستى

نى حكماى نوافلاطـو . نوافلاطونيان داردةدر انديشريشه بحث از مراتب كلى وجود 

تبيـين و  ) ايجـاد و خلـق  ةدر مقابل نظري(فيض يا صدور ةبر نظريبنادرجات هستي را 

كـه از  دارد هستى، احديت قرار ةنظريه، در بالاترين مرتباين بر اساس . نمايندتحليل مى

. در احديت همه چيز هست منتهى بـدون تمييـز  . نفساز عقلْشود وآن عقل فايض مى

آنهـا ظـاهر   ةآورد و در هم ـرا به وجـود مـى  ) عقل و نفس(مراتب وجود ةاحديت هم

3.شود و مقام آن فوق تمامى مراتب استخاص نمىةاما محدود به آن مرتب؛شودمى

هرچنـد  . كرده استعربى مطرح وجود را نخستين بار ابنةگانپنجةبحث مراتب كلي

»حضـرت «ح از اصـطلا امـا  4اسـت؛ را به كار نبرده »حضرات خمس«اصطلاح خود او

اسـتفاده كـرده و ايـن بحـث را ذيـل تعـابيري ماننـد        براى اشاره به مراتب وجود بسيار 

در »حضـرت «.حضرت الوجود، حضرات الاسماء و حضرات الالهيه بيـان كـرده اسـت   

يعنـى چيـزى كـه محـل حضـور و      ؛عرفان نظرى مساوى با مظهر، تجلى و جلوه اسـت 

عربى در بعضى ايان ذكر است كه پيروان ابنالبته ش. ظهور حق سبحانه و كمالات اوست

بـر  ،وجودحق تعالى و براى افراز آن از ديگر مراتبِمواقع هنگام بيان احكام مقام ذات

5.اندمقام ذات نيز اطلاق حضرت نموده

. 303ـ302و 253، صتمهيد القواعد، هترك؛ ابن17ـ13، صشرح فصوص الحكمقيصرى، : رك. 1

. 265و 213، 195ـ191، صتمهيد القواعدتركه، ؛ ابن15و13؛ قيصرى، همان، ص7، صنصوص،قونوى: رك. 2

. 139ـ134و 73ـ65، صاثولوجيافلوطين، : فيض ركةبراى اطلاع از نظري. 3

. 24ـ21، صانشاء الدوائر، دار صادر بيروت؛ 203و196، ص4ج؛172، ص3ج؛98، ص2، جفتوحات، عربىابن. 4

تركــه، ؛ ابــن26، صالنصــوصنقــد؛ جــامى، 90، صالحكــمشــرح فصــوصقيصــرى، : نمونــه ركعنــوانبــه. 5

. 266صهمان،
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ــطلاح   ــأ رواج اص ــس «منش ــرات خم ــوى   »حض ــدرالدين قون ــار ص ــد در آث را باي

در تبيين مراتب تنزلات وجـود  را صطلاح ااين اولين كسى است كه كرد؛ او وجوجست

را بـه  اين اصـطلاح  او شارحين ديگر نيز به پيروى از ،بعد از وى1.استعمال كرده است

2.اندكار گرفته

مراتـب و نيـز   ايـن  حضور ذات حـق در  ناميدن مراتب كلية وجود، »حضرت«علت 

تنـزلات و  بـارة  درسـخن  ،در اين بحـث ،بنابراين. نزد حق تعالى استآنها حاضربودن 

مقام ذات خداوند سـبحان تعينـى نـدارد تـا در حضـرات      است؛ زيرا تجليات ذات حق 

3.وجود دربارة آن صحبت شودةگانپنج

شامل تعين اول و تعين ثانى: حضرت اول
تعين اول و تعين ثانى را با هم يك حضـرت بـه حسـاب    ةعربى مرتبعارفان مكتب ابن

و مـوطن  هستند به اين معنا كه منسوب به حق ؛باشندانى مىحقاين دو مرتبه.اندآورده

4.دهندعلم حق تعالى را تشكيل مى

) احديت(تعين اول )الف

عنوان اولـين  به(تعين به تعين اول عربى براى انتقال از مقام ذات اطلاقى و بىپيروان ابن

ق اسـتفاده  مقام ذات ح ـةوحدت حقيقيالامرىِوجودى و نفسةاز خصيص) تجلى ذات

و اسـت  تعين اول ةواسطه جهت رسيدن از ذات به مرتبةحلق5وحدت حقيقيه. انددهكر

. 19و 18، صنفحات الهيه؛97و 62، 4، 3، صالقرآناعجاز البيان فى تأويل امقونوى، : نمونه ركعنوانبه. 1

. 31؛ جامى، همان، ص34، صشرح فصوص الحكم؛ جندى، 89قيصرى، همان، ص: رك. 2

حضـور  [يقـال لهـا الحضـرة باعتبـار حضـورها      «: نويسـد قيصرى مىةدر حواشى خود بر مقدم) ره(امام خمينى. 3

ضر الربوبيه و مظاهرهـا و لـذا لايطلـق    فانّ العوالم محا]لدى الذات[فى المظاهر و حضور المظاهر لديها ]الذات

.»على الذات من حيث هى الحضرة لعدم ظهورها و حضورها فى محضر من المحاضر و فى مظهر مـن المظـاهر  

. 163پنجم قيصرى بر فصوص، صةحواشى بر مقدم

. 70، ص1، جمنتهى المداركفرغانى، . 4

و ديگـرى وحـدت نسـبيه    ) مطلقـه ةذاتي(قيه يكى وحدت حقي: وحدت در اصطلاح عرفان نظرى دو قسم است. 5

ونات اسـت  ئوحدتى است كه كثرت مقابل ندارد و هاضم كثرات و ش ـ) مطلقهةذاتي(»وحدت حقيقيه«). اضافيه(

د، كـل هسـتى را   باش ـكه مشهود عارفان مى،وجودةبر اساس وحدت شخصي. و كثرات را بايد در دل آن يافت
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. شودوجودى مىةموجب ظهور اين مرتب

نباشد، با وجود ديگري باشد و هيچ موجودوجود داشته تنها يك انسان اگر در عالم 

ه و حاسه شـئون  عاقله و متخيلةقوـ داراى شئون است  ةاينكه انسان يك حقيقت واحد

تمام شئون و شود آنها را لحاظ نكرد و گفت اين يك انسانِاما با اين حال مى؛اندانسان

وجـود  ) يك انسان(قواى انسانى را در همين يكى معنا كرديم و تمام قوا در همين يكى 

چنين است و تمـام شـئون و تجليـات در    مقام ذات نيز اينةلحاظ وحدت حقيقي. دارند

. شودميود احد اطلاقى معنا همان وج

بـه خـود از   ،نخستين تنزل از ذات حق تعالى است كه ذات حـق در آن »تعين اول«

عربـى در مـوطن   تابعين ابـن ،به تعبير ديگر؛و احديت علم دارد1حيث وحدت حقيقيه

اند و علم حق، از علم حق به ذات خودش از جهت يكتايى آن، تعبير به تعين اول نموده

2.انداست كه اين مرتبه را تعين اول ناميدهبب سبدين 

تعين اول در آثار قونوى و شاگردان وى داراى اسامى مختلفى مثل تجلى اول، برزخ 

نـاظر بـه  اين اسـامى  ؛باشد، حقيقت احمديه و غيره مىحقيقة الحقائقاكبر، مقام أوادنى، 

3.اندلحاظات و اعتبارات موجود در اين مرتبه

وحدت ايچنين وجود اطلاقىهستند؛همه تجليات و ظهورات او ودىگرفته و كثرات وجوجود حق تعالى فرا

وجود مقابل و ثـانى نـدارد و شـامل و هاضـم كثـرات و      عنوانبهمتناسب با خود را داراست كه كثرت وجودى 

آنكـه شود، به دليـل  مقام ذات حاصل مىةكه از نظر به هويت غيبي) مطلقه(وحدت حقيقيه . باشدخود مىئونش

؛ 63، صمفتـاح الغيـب  ،قونـوى . (تواند باشـد زائدى در برابر آن وجود ندارد هرگز در مقابل كثرات نمىمعناى 

بـراى درك  . ) 270ـ ـ269تركـه، همـان، ص  ؛ ابن63، صنسمصباح الا؛ فنارى، 15، صمشارق الدرارىفرغانى، 

عـالم وحـدتى   در) اضـافيه (»وحـدت نسـبيه  «بهتر جهت اشتمال و هضم كثرت وحدت حقيقيه فرض كنيد كه 

است كه در برابر كثرت است، وحدت نسبى نوعاً در ماديات تحقق دارد كه هر واحدى در مقابـل واحـد ديگـر    

؛ براى اطلاع بيشتر دربـارة وحـدت حقيقيـه و    270تركه، همان، صابن(است و وحدتشان وحدت عددى است 

). 431ـ418، صتحرير تمهيد القواعدجوادى آملى، : وحدت نسبيه رك

لحاظ اسقاط نسـب  : احديت. 1: الامرى استوحدت حقيقيه موجود در تعين اول، خودش داراى دو لحاظ نفس.1

براى اطـلاع بيشـتر از دو   . اعتبار اثبات نسب و اعتبارات است: واحديت. 2. و اعتبارات و اضافات اشراقيه است

. 271تركه، همان، ص؛ ابن16و15، صالدرارىقمشارفرغانى، : وحدت حقيقيه ركتواحديو تلحاظ احدي

؛ جـامى،  272تركـه، همـان، ص  ؛ ابـن 17، صمشـارق الـدرارى  ؛ فرغـانى،  137ـ ـ136، صاعجاز البيـان قونوى، . 2

. 34صهمان،

. 51و 49ـ48، ص1، جمنتهى المداركفرغانى، : رك. 3



125/ اساس ديدگاه صدرالدين قونوىعربى برسلسله مراتب هستى در مكتب ابن

از آن بـه  كه صورت اندماجى و بسيط تحقق دارند كمالات وجودى بهدر تعين اول، 

علم و غيـره همـه بـه    ،قدرت،ت كمالى حياتابراى مثال صف؛شودكمال ذاتى تعبير مى

 ـ   ةنحو اندماج و اجمال وجودى بدون اينكه متمايز و مستقل از يكـديگر باشـند در مرتب

1.تعين اول وجود دارند

) واحديت(تعين ثانى )ب

تعين اول به تعين ثانى بحث كمال اسـمايى و  ةن عرفان نظرى براى انتقال از مرتبامحقق

قبل از ورود به اصل بحث لازم اسـت  . انددهكرمطرح را تعين اول ةشعور به آن در مرتب

فرغانى در تعريف كمـال  . دهيمكه اقسام كمال و تعريف آن را از ديدگاه عرفان توضيح 

قق صفات شايسته براى حقيقتى كه شايسته و بايسته اسـت كـه   كمال يعنى تح: گويدمى

منظور از كمالات حق تعالى تحقق و حصول صفاتى است كـه  بنابراين ؛آنها را دارا باشد

يكـى كمـال ذاتـى و    :كمالات حق بر دو قسم است. شايسته است حق آنها را دارا باشد

قبل از اينكه كثرتى ،قام ذاتكه حق در مهستند كمال ذاتى آن كمالاتى . ديگرى اسمايى

. هسـتند اين كمالات اقتضاى غنـاى ذاتـى وجـود حـق     . داراست، آنها رابه وجود بيايد

كه براى حق به حسب شئونات و مظاهر و به شود گفته ميكمال اسمايى نيز به كمالاتى 

قونوى در توضيح كمال ذاتـى و اسـمايى مثـال    2.ندالاهى تحقق داريلحاظ امتياز اسما

؛رف امتلاء و پربـودن آن از آب اسـت  ظكمال ذاتىِ:زند كه پر از آب استرفى را مىظ

ذات حق تعالى نيز به لحاظ غنـاى  .باشداما وقتى آب آن لبريز شد اين كمال اسمايى مى

) حـق (اما وقتى كمال شدت يافت و صاحب كمـال  ؛ذاتى داراى كمالات وجودى است

موجب ظهور اسـما و  كند و ميتراوش وجودى ،ه، لبريز شدگشتفياض على الاطلاق 

و از »كمـال حـق  «قونوى از كمال ذاتـى بـه   . شوداسما مىاين امتياز و تفصيل همچنين 

3.كندتعبير مى»اكمليت حق«كمال اسمايى به 

طور همان.هستندتعين اول به صورت بسيط و مندمج ةتمامى كمالات ذاتى در مرتب

علم ذات حـق بـه خـودش از جهـت وحـدت حقيقيـه و       كه گذشت هويت اين مرتبه، 

. 51، صهمانفرغانى، . 1

. 52و 51فرغانى، همان، ص. 2

. 79و 78، صنفحات الهيهقونوى، . 3
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اما از آنجا كـه  ؛در نتيجه به كمالات و صفات ذات نيز علم خواهد داشت؛احديت است

در ايـن مرتبـه   انـد،  محتـاج كمالات اسمايى حق به ابراز و امتياز و تفصيل اسماى الاهى 

باشـد كـه ايـن    ىاين مرتبه شعور و آگاهى به كمال اسمايى موجود م ـدر . ندوجود ندار

بعد از تعين اول ةعشقى براى ظهور مرتبةزش و رقيقيشعور موجب حركت حبى و انگ

طـور مفصـل و   اسماى حق بهدر اين تعين. شودو دومين تجلى حق يعنى تعين ثانى مى

اي ازهرچند تعين اول و تعين ثـانى هـر دو مرتبـه   1.شوندگر مىجداى از يكديگر جلوه

اما تفاوت آنها در اين است كه اسما و حقايق در تعـين اول  ،ى هستندعلم ذاتى حق تعال

در تعين ثانى به صورت مفصل و جـداى از  اما،دنبه صورت اندماجى و بسيط تقرر دار

2.يكديگر وجود دارند

زيـرا اسـم   ؛اسـت ) اسم در اصـطلاح عرفـان  (تعين ثانى موطن تحقق اسماى الاهى 

ةبـراى مثـال ذات بـه عـلاو    ؛خـاص يصـفت ةاضافعرفانى عبارت است از ذات حق به 

ةسـازد و ذات بـه عـلاو   اسم رحمان را مـى صفت رحمت  اسـم علـيم را  صـفت علـم .

؛شـود مـى ) رحمان و علـيم (موجب امتياز اسما ) رحمت و علم(امتياز صفات همچنين

قـام  اسما و تفاصيل آنها در تعين ثانى مطرح است و قبل از آن يعنى در مةبنابراين مسئل

3.حقايق به نحو اندماجى وجود دارند،طور كه گذشتهمان،ذات و تعين اول

عربـى  اسماى الاهى در تعين ثانى براى خود مظاهر و صورى دارند كه در مكتب ابن

كـه در  هـر اسـمى بـراى خـود مظهـر خاصـى دارد       .شودتعبير به اعيان ثابته مىهااز آن

ارتباط اسما بـا اعيـان ثابتـه بـه نحـو      . گيردمىشكلكند و طبق آنْظهور و جلوه مىآن

اسـم در تعـين ثـانى بـا صـفت خـاص       . اسـت ) عين ثابـت (و مظهر ) اسم(ظاهر ةرابط

كـه  ــ اين تعين ؛شودموجب تعين خاصى مى) صفت رحمتمثلاً(محدودى كه دارد و

ن همـان عـي  حـد كه اين شود موجب حد و ماهيت مىــيك نوع تحدد به همراه دارد

4.استثابت 

عربى اولين انديشمند و عارف اسلامى است كـه اصـطلاح اعيـان ثابتـه را وضـع      ابن

. 130؛ فنارى، همان، ص19و 17، صمشارق الدرارىفرغانى، . 1

. 38، صنقد النصوص؛ جامى، 130، صاعجاز البيانقونوى، . 2

. 51، صنصوص؛ قونوى، 67، صشرح فصوصقيصرى، : رك. 3

. 130و 69؛ فنارى، همان، ص68ـ61قيصرى، همان، ص: و اعيان ثابته، ركاسماةبراى اطلاع بيشتر از رابط. 4
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اى در رابطـه بـا آن   كرده و در آثار خود بابى براى آن گشوده و مباحث دقيق و گسـترده 

عربى و پيروانش، اعيان ثابته حقايق و ماهيات اشـيا در  در عرفان ابن. مطرح نموده است

كـه از ازل  هستند اشياةبه تعبيرى اعيان ثابته صورت علمي. هستندثانى علم حق و تعين 

گـاه بـه صـورت    اعيان ثابته هيچ1.در علم حق ثابت بوده و تا ابد هم ثابت خواهند ماند

منظـور از ثبـوت   . آيدبلكه آثار و لوازم آنها به خارج مى؛كنندوجود خارجى ظهور نمى

، در مقابل وجود خـارجى (ثابته در تعين ثانى است در اينجا وجود و تحقق علمى اعيان 

2).خارج از موطن علم حقيعني

و نيســتند ن آراى وى تأكيــد دارنــد كــه اعيــان ثابتــه مجعــول اعربــى و شــارحابــن

تعينـات  (چراكه تنها در صورتى كه ايجادى در خارج از موطن علـم حـق   ؛اندالعدمازلى

پذيرد و از آنجا كـه اعيـان   د، جعل صورت مىواقع شو) مثال و ماده،عالم عقل= خلقى 

كنند طبيعتاً جعلى به آنها تعلق ثابته بويى از وجود نبرده و هرگز وجود خارجى پيدا نمى

3.استمطرح آن مادون و جعل و ايجاد در عالم عقل ؛گيردنمى

 ـ: ي ماننـد يهـا هـاي متعـدد در آن داراى نـام   وجود خصيصهدليل تعين ثانى به  ةمرتب

4.باشدمى... ارتسام، حضرت علم ازلى، حضرت عمائيه وتحضريت، عالم معانى، الوه

ماننـد حقيقـت   ـــ  اسامى مختلفى كه بر تعين اول و تعين ثانى اطلاق گرديده است 

 ـ حقيقة الحقايقاحمديه،  ة، برزخ اكبر، تجلى اول، مقام أوأدنى در مورد تعـين اول و مرتب

عربـى و  در آثـار ابـن  ـــ  در مورد تعين ثـانى  ... وعمائيهتحضرالوهيت، عالم معانى،

و اطــلاق ايــن اصــطلاحات مســتقر نيســتند قونــوى داراى معنــاى واحــد و مشخصــى 

حسب سياق و بنابر قراين موجود تشخيص ر عربى بايد بدر آثار قونوى و ابن.باشدنمى

. 61و 27؛ فنارى، همان، ص61قيصرى، همان، ص. 1

عربى تعبير معتزله را كه بين وجود و عدم، چيزى را بـه نـام   ابن؛1025و 549، 68، 61قيصرى، همان، ص: رك. 2

ثبـوت در  . واسطه قائل بودند استقراض كرده و مفاد موردنظر خود را بـر آن حمـل كـرده اسـت    عنوانبهثبوت 

يعنى چيـزى در خـارج وجـود نـدارد امـا در      ؛اى ميان وجود و عدم خارجى استمى معتزله واسطهمباحث كلا

و دانسـته شـده   ق با ثبوت وعربى، در متن خارج، وجود مسادر حالى كه در عرفان ابن. همان خارج ثبوت دارد

، همـان،  قيصـرى : رك. از ثبوت، وجود ذهنى و علمـى داشـتن در مـوطن علـم حـق و تعـين ثـانى اسـت        مراد

.67و66ص

. 65ـ64؛ قيصرى، همان، ص73ـ72فنارى، همان، ص. 3

. 58ـ57، ص1، جمنتهى المداركفرغانى، . 4
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و تعـين  اما اين اصطلاحات و مخصوصاً اصطلاح تعين اولاست؛داد منظور كدام مرتبه 

هميشــه ايــن فرغــاني . يافــتثابــت و مســتقر معنــا و كــاربردي ثــانى توســط فرغــانى 

ن عرفـان  اديگـر محقق ـ او و بعـد از  1برده اسـت كار اصطلاحات را در معناى واحدى به

. ندكرداستفاده او از اصطلاحات نيز تركه، محقق فنارى و جامى نظرى مانند ابن

،تبيين سلسـله مراتـب هسـتى بعـد از مقـام ذات     عربى دردر ميان شارحان آراى ابن

تقرير اول از آنِ قونوى و جنـدى و  : دو تقرير وجود دارد،يعنى موطن علم حق سبحانه

بـر اسـاس   . اندفرغانى و تابعان ايشان است و تقرير دوم را كاشانى و قيصرى بيان نموده

تعين ثانى قـرار دارد  ةرتبتعين اول و بعد از آن مةتقرير اول بعد از مقام ذات حق، مرتب

اما طبـق تقريـر دوم بعـد از    ؛كه ساختار نوشتار حاضر هم بر اين مبنا شكل گرفته است

. اى به نام تعـين اول وجـود نـدارد   و واسطهاست تعين ثانى قرار گرفته ةمقام ذات، مرتب

 ـ  احـديت و تعـين اول را در مقـام ذات معنـا مـى     در اين تقرير ةكننـد و آن را يـك رتب

قابل توجه است كـه كاشـانى و   . داننديافته از مقام ذات نمىتنزلالامرىِوجودى و نفس

از آنهـا يـاد   يمتعـدد مـوارد  قيصرى متون قونوى و پيروانش را در اين زمينه ديده و در 

مفتـاح  و فكـوك خود از دو كتاب شرح فصوصبراى مثال قيصرى در كتاب ؛اندنموده
تصـريحات  با اطـلاع از  بنابراين كاشانى و قيصرى 2.كندمىقونوى مطالبى را نقل الغيب

احـديت در تعـين اول را بـه احـديت مقـام     ، ن پيش از خـود در تفسـير احـديت   امحقق

مقصـود  ــ  دانـد قيصرى احديت را مقام ذات من حيث الذات مـى 3.اندكردهتفسير ذات

دانـد كـه  ذات مىو واحديت را نسبت و اعتبارى براى ــ وى همان احديت ذاتيه است 

كـه همـان   ـــ  تنزل از مقام ذات اطلاقى غيبى صورت گرفته و هويت تعين ثانى در آن،

4.شكل گرفته استــواحديت است

   تفاوت ذات مطلق به اطلاق مقسمى با احديت در مقام ذات در ايـن اسـت كـه ذات

ا پـر كـرده   و موطن تمام تعينات و كثرات ردارد در همه جا حضور ،مطلق لابشرط بوده

. 127، صمصباح الانسفنارى، . 1

. 666و 363، صشرح فصوصقيصرى، : رك. 2

؛ 422، 328، 24، صشرح فصوص الحكـم ؛ و قيصرى، 137و ص121، صشرح فصوص الحكمكاشانى، : رك. 3

. 53ـ52، صرساله اساس الوحدانيةل قيصرى، رسائ

. 52همان، ص. 4
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فـرض  شود تعينى با او اعتبار آنكه ذاتيه، همان ذات مطلق را بدون تاما در احدي؛است

باشد از بشرط لا مىاست كه در اين لحاظ يك ذات احدى اطلاقى ديده شده .نمائيممى

و تمامى نسب و اعتبارات و كثـرات در ايـن لحـاظ    ،كثرتى را با او در نظر بگيريماينكه

از مقـام اطـلاق   ؛ زيـرا  در اين لحاظ هنوز در مقام ذات هستيم1.شودك مىاسقاط و مند

اعتبار بشرط لاى و صرفاً مقسمى خارج نشده و تنزل از مقام ذات صورت نگرفته است

. ايماز تعينات نموده

عربى متوجه اين دو ايزوتسو در مطالعه و تحقيق خود در آثار عارفان پيرو مكتب ابن

به اين دو تقرير اشـاره  صوفيسم و تائوئيسمنها شده است و در كتاب ديدگاه و تفاوت آ

2.ده استكر

مطلب ديگرى كه در تبيين و تطبيق سلسـله مراتـب هسـتى اهميـت دارد و ذكـر آن      

. تعين ثانى و واحـديت اسـت  ةديدگاه اختصاصى كاشانى در تطبيق مرتب،ضرورى است

هيـه و  الايصرى، مـوطن تقـرر اسـما   قينيز كه قونوى و تابعانش و ــ وى واحديت را 

بـر عقـل   اند ـــ  كردهو از آن به تعين ثانى تعبير اعيان ثابته و محل تفاصيل اسما دانسته

گونه تكثرى داند كه هيچكاشانى مقام ذات حق را بحت و بسيط مى. نمايداول تطبيق مى

 ـ  .حق در آنجاستةنداشته و فقط شئونات ذاتي حـق اظهـار   ةهنگامى كـه شـئونات ذاتي

اول مـا  «روايت نبوى مشهور وي . گيردهويت عقل اول شكل مى،دننمايتجلى مى،شده

باشـد  همان عقل اول فلاسفه كه نخستين تعين از تعينات خلقى مىررا ب»خلق االله العقل

3.نمايدتطبيق مى

مـورد  ،دهكـر قيصرى در شرح خود بر فصوص ديدگاه استاد خـود كاشـانى را نقـل    

بيـان وى را نقـد و بررسـى    مصباح الانـس در كتاب نيز محقق فنارى 4.دهدمىقرارنقد

5.كرده است

.هسـتند نمايند، فيض حـق تعـالى   اسما و حقايقى كه در سراى هستى ظهور مىةهم

. 24، صشرح فصوص؛ قيصرى، 53همان، ص. 1

. 58، صصوفيسم و تائوئيسمايزوتسو، : رك. 2

. 104، ذيل عماء، صاصطلاحات الصوفيه؛ 137و 121، صشرح فصوصكاشانى، . 3

. 422و 24، صشرح فصوصقيصرى، : رك. 4

. 74، صالانسمصباحفنارى، : رك. 5
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فـيض  :شودعربى فيض الاهى به دو قسم فيض اقدس و مقدس تقسيم مىدر مكتب ابن

كننـد عيان ثابتـه در تعـين ثـانى ظهـور مـى     اقدس فيضى است كه به موجب آن اسما و ا

فيض مقدس، فيضـى اسـت كـه    . اسما و اعيان ثابته در تعين ثانى، هويت علمى دارندـ

شود و موجـب ايجـاد اعيـان خـارجى و تعينـات      حسب اقتضائات اعيان ثابته جارى مى

جعـل و ايجـاد و خلـق در تعينـات    ةمسـئل 1.شودمى) مثال و ماده،عالم ارواح(=خلقى 

بـه  ) علـم حـق  (واسطه براى انتقال از تعين ثـانى  ةحلقو اعيان ثابتهخلقى مطرح است

حـق سـبحانه از   . هسـتند ) خارج از علـم حـق  (تعينات خلقى و كثرات امكانى خارجى 

كرده و بر اسـاس  ) در مقابل تجلى علمى در تعين ثانى(اعيان ثابته، تجلى وجود مجراي 

و تعينات خلقى به صـورت اعيـان   2در حضرت شهادتاستعداد و اقتضائات اعيان ثابته 

عـالم مـاده تعينـات    ةعالم مثال و مرتبةو مرتب3عالم ارواحةمرتب. كندخارجى ظهور مى

. دهندخلقى را تشكيل مى

عالم ارواحةمرتب: حضرت دوم
ظهـور حقـايق مجـرد و بسـيط اسـت و      ةعالم ارواح است كه مرتب ـةحضرت دوم مرتب

در فلسفه به اين مرتبه عالم عقول و مفارقات تـام گفتـه   . حسى كردةاشارتوان بداننمى

»عـالم ملكـوت  «و »عالم امر«، »عالم غيب«به اين مرتبه . شود كه تجرد عقلانى دارندمى

: اندموجودات عالم ارواح بر دو قسم. شودگفته مىنيز 
كروبيـان  . سام ندارندموجوداتى هستند كه تدبير و تصرفى در عالم اجاينان. كروبيان

و از عالم و اهل عـالم  اند موجوداتى كه غرق در جمال و جلال الاهى: اندخود دو دسته

. 278تركه، همان، ص؛ ابن337ـ336و 61قيصرى، همان، ص: براى اطلاع بيشتر از فيض اقدس و مقدس، رك. 1

»عـالم غيـب  «شود در مقابل تعين ثانى كـه بـه آن   مىاطلاق »عالم شهادت«عنوان بر عالم ارواح و مثال و ماده، . 2

. 90قيصرى، همان، ص: رك.شودگفته مى

. اسـت عالم مأخوذ از علامت و به معناى نشانه و آيـت  . شوددر اصطلاح عرفان بر ماسوى االله اطلاق مى»عالم«. 3

قيصـرى،  : رك. او هسـتند و صـفات  اسـما حضرت حق و ةآيت و نشانشود؛ زيرا به ما سوي االله عالم گفته مي

ست كه منظور از آن نيز ماسوى عربى متداول ان ابنادر ميان شارح»كون«اصطلاح ديگرى به نام . 69همان، ص

بـودن و تعـين منظـور    به تعبيرى مراد از كون همان عالم است با اين تفاوت كه عالم از جهـت عـالم  . االله است

شود و مرتبه اكـوان  ديگر بر تعين ثانى اطلاق كون نمى،در اين بيان. بودن آناست بدون توجه به جهت حقانى

. 197ـ188كه، همان، صترابن: رك. شامل تعينات خلقى است
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تهيم بـه معنـاى شـدت هيمـان     .شودگفته مى»مهيمهةملائك«به ايشان ؛هيچ خبر ندارند
مهيمه موجوداتى هستند كه محبـت و عشـق بـه خـداى سـبحان سراسـر       ةملائك. است

آنـان  .را در برگرفته و براى قبول فيض از حق تعالى نيازى به واسطه ندارنـد وجودشان 
شناسـند و حتـى بـه    و لذا كسى را جز خداى تعـالى نمـى  اند جمال الاهىةمحو و شيفت
عارفان بـه بركـت   . خبرندو از خود و تجليات ديگر حق بىنيز توجهي ندارند خودشان 

1.اندو به تبيين و توصيف هويت آنها پرداختهاند شهودات خود در مورد آنها سخن گفته

فيض الاهى ةواسط،كه اگرچه تعلقى به عالم اجسام ندارندهستند دوم موجوداتى ةدست
. اندبر عالم اجسام
كه در عين تجرد به عـالم اجسـام تعلـق داشـته و     اينان موجوداتي هستند .روحانيان

كـه در  »اهـل ملكـوت اعلـى   «: انـد قسمنيز دوروحانيان . كنندآن تدبير و تصرف مىدر
كـه در امـور زمينـى قـدرت     »اهل ملكوت اسـفال «آسمانى قدرت تصرف دارند و امور

2.تصرف دارند

عالم مثالةمرتب: حضرت سوم
ظهـور حقـايق مجـرد و لطيـف بـا آثـار و       ةعالم مثال است كه مرتبةحضرت سوم مرتب

لسان شرع در و »خيال منفصل«تبه به از اين مر. استعوارض مادى نظير شكل و مقدار
3عالم ارواح و عـالم مـاده و اجسـام اسـت،    ةعالم واسطاين . تعبير شده است»برزخ«به 

عـالم ارواح تقـدم وجـودى و    «: گويـد ميايجاد و ظهور عالم مثال در بيان علت قونوى 
كـه  اسـت؛ امـا از آنجـا   رسيدن فيض حق بر اجسامةرتبى بر عالم اجسام دارد و واسط

مباينـت ذاتـى برقـرار اسـت و     ،به جهت تركيـب و بسـاطت آنهـا   ،ميان ارواح و اجسام
      سنخيتى با يكديگر ندارند، خداوند عالم مثال را خلق نمـود كـه بـزرخ و جـامع و حـد

فيض حق و امداد ه،فاصل ميان عالم ارواح و اجسام است تا موجب ارتباط دو عالم شد
عالم مثال آن است كه اين ةوجه تسمي4.»الم اجسام برسداز طريق ارواح به عاوو تدبير 

، چـاپ  499، 260و 259، 94و 93، صمصـباح الانـس  فنـارى،  : مهيمه ركةبراى اطلاع بيشتر در مورد ملائك. 1

. 99ـ80ه آقاى آشتيانى، صم، مقدتمهيد القواعدتركه، مولى؛ ابن

. 50ـ41و 31، صنقد النصوصجامى، . 2

. 52و 31همان، ص. 3

. 143، صشرح الحديثقونوى، . 4
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باشد و همچنين نمـود و  ميآنچه در عالم اجسام تحقق داردمظاهر و اصنامِمرتبه شامل 
1.استيعنى عالم ارواح،خودبالاترِةمرتبنمونة

: شودمثال به دو بخش متصل و منفصل تقسيم مىةمرتب

در (»مثـال مقيـد  «راك بشرى انسانى است كه بـه آن  وابسته به قواى اد»مثال متصل«

آن به ايـن عـالم   رؤياها و عجايبِ.شودهم گفته مى»خيال متصل«و ) مقابل مثال مطلق

. دنشومربوط مى

چراكه جـدا و مسـتقل از انسـان    ؛قواى ادراكى انسان شرط نيست»مثال منفصل«در 

،تـروح اجسـاد  ،تجسـد ارواح . تعينـات خلقـى اسـت   ةتحقق دارد و يكى از عوالم ثلاث

مجـردات در صـور اشـباح    ةهاي مناسب و مشاهدظهور معانى به صورت،تجسم اعمال

ةجبرئيل را به صورت دحي) ص(پيامبر اكرمكه؛ چناندهدجسمانى در اين مرتبه رخ مى

م ارواح انبيا و اوليا را به صورت اشـباح در ايـن عـال   عارفانْيا ديد كلبى در اين عالم مى

2.كنندشهود مى

عالم ماده : حضرت چهارم
عالم ماده است كه همان حضرت شهادت مطلق، عـالم اجسـام   ةچهارمين حضرت، مرتب

تـرين  موجودات اين عالم از حيث تركيـب در نهـايى  . حس و محسوسات استةو مرتب

قـادر بـه درك آن   منفصـل و ارواح كـه تنهـا خـواص    بر خلاف عالم مثـالِ .حد هستند

3.ميسر استنادراك اين عالم براى همگاند، هست

كند كه ظهور وجود در عالم اجسـام بـه تماميـت خـويش     بيان مىفكوكقونوى در 

در تبيـين بيـان   4.زيرا كمال و نهايت ظهور وجود و آثارش در اين مرتبه اسـت ؛رسدمى

است،ى ارائه شده است كه چون قصد ما در اين نوشتار بر ايجازگويهايى قونوى تحليل

. 98، صشرح فصوصقيصرى، . 1

قونوى، : ، در مورد كشف و شهود مثالى رك231ـ230و 205، صفكوك؛ قونوى، 52، صنقد النصوصجامى، . 2

؛ 40ـ ـ39، صمشـارق الـدرارى  ؛ فرغـانى،  228ـ149، صمفاتيح الغيب؛ ملاصدرا، 150ـ129، صشرح الحديث

. 187ـ179، صاح الانسمصبفنارى، : براى اطلاع تفصيلى دربارة عالم مثال رك

. 31، صنقد النصوصجامى، . 3

. 205، صفكوكقونوى، . 4
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اينكـه شـدت   1.كنيمقونوى است اشاره مىآثار خود به تحليل مختار خود كه برگرفته از 

ى و يكمال اسماريشه در ،ظهور وجود در عالم اجسام و ماده بيشتر از عوالم ديگر است

در بحث كمال اسمايى اشـاره كـرديم كـه هـر اسـمى حكـم       . دارداكمليت حق سبحانه

در واقع ظهور و تجلى حق به خاطر كمال اسمايى ؛نمايدطلب مىمخصوص به خود را

هر نسـبت و اسـمى از اسـماى   ــ تا كه هدف غايى و نهايى حق سبحانه است ــ است

هرچه به مراتب .طور ممتاز و مفصل بيابدآثار و احكام خود را بهماجى در تعين اولْاند

يابنـد و در نهايـت در   مـى شويم اسما، احكام خود را مسـتقلاً وجود نزديك مىتر پايين

بيـرون  آن نسب اندماجى بروز كرده و از حالت كمـون و خفـاى خـود    ةهم،عالم ماده

اكمليت در ظهور در مقام كمال اسمايى است نه كمال ذاتـى و نهايـت ظهـور و    . آيندمى

2.دهدبروز حضرت حق در عالم ماده روى مى

و »شدت ظهور وجود«نبايد بين باشد اين است كهاى كه ذكر آن ضرورى مىمسئله
؛ امـا رسدشدت ظهور وجود به تماميت خود مى،در عالم ماده. خلط كرد»قوت وجود«

عالم ةدر اين مرتبه از عوالم بالاتر يعنى مرتبنيز نيست كه قوت وجود امر بدان معنا اين 
ر عرفـان  طور كه در فلسـفه تثبيـت شـده و د   همان.مثال و مرتبه عالم ارواح بيشتر است

است كـه داراى انـدماج   بيشتر اى مرحلهدرقوت وجودى است، تبيين گشته نيز اسلامى 
مراتب بالاتر از عـالم مـاده، نسـبت بـه عـالم مـاده       از آنجا كه . باشديو بساطت بيشتر

بـيش از  در آن مراتب در نتيجه قوت وجودى ،دارندبيشتري بساطت و اندماج وجودى 
3.استعالم ماده و عالم اجسام 

انسان كامل: حضرت پنجم
انسان كامل است كه جامع جميـع مراتـب الاهـى و كَـونى و تمـام      ةحضرت پنجم مرتب

قواعـد  ديـدگاه اول را صـاحب   : به حسب تتبعى كه نگارنده نموده است در اين بحث سه ديـدگاه وجـود دارد  . 1
. آن را شـرح كـرده اسـت   تمهيـد القواعـد  313ـ ـ311اظهار كرده و به تبع وى شارح كتاب در صـفحه  التوحيد

بدان اشاره كـرده اسـت و ديـدگاه    59، صنقد النصوص49ديدگاه دوم بيانى است كه جامى در حاشيه شماره 

انـد كـه از مبـانى    بيـان فرمـوده  تمهيد القواعـد هاي در درس) مدظله(پناه سوم بيانى است كه جناب استاد يزدان

. باشدشناسى عرفانى مىقونوى در آثار ديگرش و نيز طبق ساختار دستگاه هستى

. 50، صالدرارىقمشار؛ فرغانى، 78، صنفحات الهيهقونوى، . 2

. 244، ص7، ج63، ص9، جاسفار؛ 267و 265، صشواهد الربوبيه؛ ملاصدرا، 76، صشرح فصوصقيصرى، . 3
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در ميان موجودات تنهـا  . شودتعبير مى»كون جامع«از اين مرتبه به . تنزلات وجود است

كند تواند تمامى حضرات وجود را با يك وجود احدى در خود پياده انسان است كه مى

1.شامل جهات حقانى و خلقى باشدو 

او بـه لحـاظ وجـودى از بـاقى     ةو رتب ـدارد اى در عرفان نظرى، انسان جايگاه ويژه

تا جائى كه عارفان مقصود اصلى از ايجاد عالم را عالم انسـانى و  است، موجودات بالاتر 

2.دانندوى مىةنشئ

اق حقيقـى  در هستى يك حقيقت بيش نيست و مصـد ،وجودةبنابر وحدت شخصي

كـه مجـازاً موجودنـد و    اند عالم مظاهر و شئونات حقةآن تنها حق سبحانه است و هم

اگر بـه ايـن مظـاهر و تعينـات، مسـتقل و جـدا از آن       . وجودى وراى وجود حق ندارند

از حقيقت برخوردار نيسـتند و اگـر   ،آنها عدم محض بودهةحقيقت يگانه نگاه شود هم

هماننـد  ؛دارنـد را ا نگـاه شـود تعينـات و شـئونات وجـود      به اعتبار آن حقيقت به آنه ـ

ولى هنگامى كـه عـددى در   ندارد،صفرهاى متعددى كه بدون لحاظ عدد، ارزش عددى 

مطلـب مهـم و اساسـى در اينجـا ايـن      .كنندگيرد ارزش عددى پيدا مىكنار آنها قرار مى

شـىء خـاص   است كه مظهريت هر شىء براى حق در حد و انـدازه و اسـتعداد همـان    

اما انسان .دهددر حد و قابليت خودش حق را نشان مى؛ به عبارت ديگر هر شيءاست

انسان مظهرى است كه بـر  3»انّ االله خلق آدم على صورته«بنابر روايت ؛اين چنين نيست

خودش نيسـت بلكـه حـق را آن    ةصورت حق خلق شده است و مظهريت وى به انداز

خداوند خودش را در آينه انسان در حد و قامـت  . دهدخواهد جلوه مىگونه كه حق مى

به 4.و مظهر اتم حق شده است»تجلى اعظم«لذا از انسان تعبير به ؛كندخود مشاهده مى

است آن عالَم وآفريده شده است»االله«غير از انسان، تنها يك مظهر است كه به صورت 

آن ةالَم، روى هـم رفتـه مبـين هم ـ   خدا و ع. شودها را نيز شامل مىدر كليتش كه انسان

؛شود، در حالى كـه هـر يـك آيينـه ديگـرى اسـت      چيزى هستند كه در هستى يافت مى

. 63و61، صنقد النصوص؛ جامى، 359و356، صتمهيد القواعدتركه، ؛ ابن102، صمصباح الانسفنارى، : رك. 1

. 325، صشرح فصوص؛ قيصرى، 42، صنصوصقونوى، :رك. 2

و 320، 14ـ11، ص4، جبحار الانوار؛ مجلسى، 425و 413، 406، 186، 130، 47، صالدرارىقمشارفرغانى، . 3

. 134، ص1ج

. 48، فص آدمى، صفصوص الحكمعربى، ابن. 4
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ةيابد و عـالم كبيـر مجموع ـ  بنابراين هر اسمى از اسماى الاهى مظهرى در عالم كبير مى

. احكام و آثار اسماى الاهى استةهم

با اين تفـاوت  اند آفريده شده»االله«رت كه بر صواند انسان و عالم در اين امر مشترك

اسما را بـه  ةانسان احكام و آثار هماما دهد، عالم اسماى الاهى را به تفصيل نشان مىكه 

. دهدنحو اجمال نشان مى

و انسـان را  »عـالم كبيـر  «) از عقـل اول تـا عـالم مـاده    (عربى و پيروانش عالَم را ابن

1.نامنـد مـى »عالم صغير«آنچه در عالَم هست جهت جامعيت و مشتمل بودنش بر هر به

كننـد  گـذرد را در انسـان هـم مشـاهده مـى     تعبيرى چون هر آنچه در عالم كبيـر مـى  به

اين صغير و كبيربـودن هـم   .گويند گويا انسان همان عالم است جز اينكه صغير استمى

ايـن  . سـت اكبير به حسب صورت ظاهر است و الا به حسب معنا و مرتبه، انسان كاملْ

برتـرى و غلبـه دارد، شـيخ اكبـر     ) عـالم (بر عـالم كبيـر   ) انسان(واقعيت كه عالم صغير 

انسـان، روح  «:بنويسدفصوص الحكمد كه در آغاز كتاب كشانَالدين را به آنجا مىمحيى

عالم بدون انسان، مانند جسمى متناسب و متعادل، آماده و منتظر اسـت تـا   و عالَم است 

ولى مادام كه انسـان ظـاهر نشـده اسـت، عـالم فاقـد       ؛در آن بدمدخدا روح خويش را

2.»حيات است

و اذ قال ربـك للملائكـة انـى جاعـل فـى الارض      «قرآنى ةعربى با توجه به كريمابن

داند كه تمام صفات و كمالات حق آدم را خليفه و جانشين خداوند در عالم مى3»خليفة

4.باشدمىصفات الاهىةرا داراست و متحقق به هم

دارد كـه  در عـالم اظهـار مـى   اش عنصرىةوى در بيان ضرورت وجود انسان با نشئ

طـور كـه روح   همـان ؛كامل روح عالم بوده و عالم همچون جسد اسـت بـراى او  انسانِ

عالم نيز انسان كامل چون ةدر مجموع،انسان نسبت به بدن سمت ربوبيت و تدبير دارد

و سـمت ربوبيـت و   الم همچون جسدى است بـراى او روحى است براى كل عالم و ع

. 49، صفصوصعربى، ؛ ابن91، صنقد النصوصجامى، . 1
. 49فص آدمى، ص،فصوصعربى، ابن. 2

. 30: بقره. 3

. 55، فص آدمى، صفصوصعربى، ابن. 4
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تا وقتى كه انسـان  .وجود عالم و بقاى آن قائم به انسان كامل و قطب است1.تدبير دارد

با رحلت او از ايـن عـالم،   اما؛عالم پابرجاست،در عالم هستاش كامل با بدن عنصرى

عالم در تحقق و بقـائش  بنابراين 2.رسدشود و قيامت كبراى شرعى فرامىعالم جمع مى

. استعنوان روح و مدبر وابستهبه انسان كامل به

عربى و پيروانش حقيقت انسـانى و مقـام كمـالى انسـان همـان      بر اساس بيانات ابن

حقيقتى ازلى و ابدى است كه مظهر ) ص(حقيقت محمديه. است) ص(حقيقت محمديه

ةحتى برزخيت اُولى در مرتبواشدباسم جامع الدرر و به اعتبارى عين ثابت آن اسم مى

3.است) ص(حقيقت ختمىنيز تعين اول 

تحقق انسان كامل در دار وجود نه تنها ممكـن، بلكـه واجـب    ،بر اساس مباحث قبل

عرفانى هر اسـمى بـراى خـود مظهـرى دارد،     شناسى طور كه در نظام هستىهمان.است

ل اسـت و مصـداق آن حقيقـت   اسم اعظم حق نيز مظهرى دارد كه آن مظهر انسان كام ـ

حقيقــت 4»اول مــا خلــق االله نــورى«بــر اســاس روايــت نبــوى .اســت) ص(محمديــه

اولين حقيقت ظاهر و مبدأ ظهور عالم و بـه عبـارت ديگـر اولـين تعينـى      ) ص(محمديه

كنت نبيـاً و آدم  «عربى با استناد به حديث ابن5.است كه ذات حق با آن تعين يافته است

ايـن نـور ازلـى و قـديم     .دانـد حقيقت محمدى را ازلى و قديم مـى 6»ينبين الماء و الط

جلـوه  ــ ـپيـامبران  ةو بقي) ع(آدم، نوح، ابراهيم، موسى، عيسىــ طور متوالى در انبيا به

. رسـيده اسـت  ) ص(كرده تا آنكه به آخرين تجلى تاريخى خود يعنى حضـرت محمـد  

اما به لحاظ حقيقت داراى يـك  ند، متعدد، انبياء و اوليا صورتهرچند به لحاظ بنابراين، 

عنصرى ةآن حقيقت در نشئ. است) ص(احمديهةكه همان حقيقت محمديهستند اصل 

درآمده اسـت  با توجه به شرايط اجتماعى و جغرافيايى به صورت انبيا و اولياى مختلف 

. 56و 49، فص آدمى، صفصوص الحكم؛ 67، ص2، جفتوحات مكيهعربى، ابن. 1

. 50همان، ص. 2

. 127، صشرح فصوص؛ قيصرى، 36، صنقد النصوصجامى، . 3

، 22، ص25، ج44، ص15، جنـوار بحـار الا ؛ مجلسـى،  395و 352، 335، 118، 92، صشرح فصوصقيصرى، . 4

. 170، ص57ج

. 536، صشرح فصوصكاشانى، . 5

، 402، ص16، جبحار الانـوار ؛ مجلسى، 406و 145؛ قيصرى، همان، ص64، فص شيثى، صفصوصعربى، ابن. 6

. 155، ص101، ج278، ص18ج
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تا اينكه در نهايت، كمال جلوه و ظهور آن در بدن عنصرى حضرت خـاتم انبيـا محمـد    

تجلى كرده و هر آنچه در آن حقيقت ازلى هست در آن حضـرت ظهـور   ) ص(صطفىم

ةهر يـك بـه انـداز   واند پس همه انبيا و اوليا جلوه و مظهرى از آن حقيقت. يافته است

1.دندهخود از آن حقيقت خبر مى

نخست منسـوب  ةدو مرتب،وجودةگانشود در ميان حضرات پنجكه ملاحظه مىناچن

تعين اول و (؛ اين دو مرتبهدهندموطن علم حق را تشكيل مىهستند كه ه به حق سبحان

 ـ.آينـد با هم يك حضرت به حساب مـى )تعين ثانى  ـ،ارواحةمرتب  ـ ةمرتب ةمثـال و مرتب

منسوب به كوَن و خارج از موطن علم حـق  سه حضرت بعدي هستند كه اجسام و ماده 

ن كامل هم حضرت پـنجم اسـت كـه    انسا. دهندباشند و تعينات خلقى را تشكيل مىمى

2.مراتب الاهى و خلقى كرده استةجمع هم

 ـتمهيد القواعـد صائن الدين تركه در كتاب  تعـين اول و تعـين ثـانى تعبيـر     ةاز مرتب

ــه ــه«ب ــرده »مراتــب جلائي ــاقى مراتــب را ك ــب اســتجلائيه«و ب ــده اســت و »مرات نامي

براي اشاره به حضـرات اسـتفاده   »مطالع«و »منصات«»مجالى«هاي اصطلاحازهمچنين

3.استكرده 

نفَسَ رحمانى
 ـ   فَحق نَعربى اولين ظهور و تجلىِبر اساس آراى ابن ةس رحمانى اسـت كـه حتـى مرتب

س رحمانى را قبل فَبايد بحث نَدليل به همين ؛گيردتعين ثانى و واحديت را نيز دربرمى

مبحـث نفـس   . مطرح نمود) حديتا(يعنى در بحث تعين اول ،)واحديت(از تعين ثانى 

در بيانـات  كـه عربى است عرفان نظرى مكتب ابنشناسى رحمانى از مباحث مهم هستى

شـناخت  تنها صدرالمتألهين شيرازى به بركـت  و فيلسوفان مسلمان منعكس نشده است 

اى اسـت  نفس رحمانى واژه4.عرفان نكاتى را در مورد آن بيان نموده استاش از عميق

كه در يمـن زنـدگى   ــ آن را در سخنى دربارة اويس قرنى ) ص(گرامى اسلامكه رسول 

. 129ـ128، صشرح فصوصقيصرى، . 1

. 70، ص1، جمنتهى المداركفرغانى، . 2

. 39ـ34، صشرح فصوص الحكمخوارزمى، : ركهمچنين؛ 293و 290، صتمهيد القواعدركه، تابن. 3

. 26، ص6، جاسفارملاصدرا، . 4
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به درسـتى كـه   ؛ انّى لأجد نفس الرحمن يأتينى من قبل اليمن«:اندبيان فرمودهــكردمى

مـوطن  ةعربـى واسـط  ابـن 1.»آيدكه از يمن به سوي من مييابممىدر نفس رحمانى را 

نفـس  اين واسطه بـه  ةدر وجه تسمي. دناممىعلم حق و اعيان خارجى را نفس رحمانى

فيض ايجادى هستند، كلمات وجودى حق تمامى عالماز آنجا كه : بيان داردرحمانى دو 

 ـ . حق به نفَسَ انسانى شبيه است قلـب در ابتـداى   ةنفَسَ انسانى بعد از بالاآمـدن از ناحي

ف در فضاى دهـان  دهد و در ادامه با برخورد به مخارج حروحلق، اصوات را شكل مى

س انسانى حقيقتى بخارى و بسيط است و تمامى فَنَ. شودتبديل به حروف و كلمات مى

تدريج به مخارج بهاين نفس . استطور اندماجى در آن انباشته شده حروف و كلمات به

گويا از خداوند سـبحان نيـز نفََسـى صـادر     .شودرسد و تبديل به كلمات مىحروف مى

هـاي  تدريج در اثر برخورد با شـبكه است و بهبوده الذات بخارى بسيطشده كه در ابتدا

بـاب  بيـان ديگـر در  . كـرده اسـت  اعيان ثابته به صورت حقايق وجودى خارجى ظهور 

است كه اعيان ثابته در تعين ثانى طلب و اقتضـاى بـروز   آن اين حقيقت به نفَسَ ةتسمي

بـه  ،اند نوعى كرب و غـم خارج نيامدهبهو تا زماني كه خود را در خارج دارند كمالات 

ظهور اين كمالات از طريق نفس رحمـاني  .بر آنها غلبه دارد،عدم بروز كمالاتشانسبب 

از آنهــا رفــع انــدوه آن كمــالات بــا بــه خــارج آوردن نفــس رحمــانى اســت و گــويي 

نه س انسـانى، غـم و انـدوه را از سـي    فَگونه كه نَهمان؛كندتعبيرى تنفيس كرب مىبهو

2.نمايدمىخارج

و يك وجود بيش نيست كه كـل  است در نظام هستى حق تعالى تنها موجود حقيقى 

گوينـد  عربـى ماننـد قونـوى و شـاگردان وى مـى     تـابعين ابـن  . فراگرفته استرا هستى 

طور كه مصداق حقيقى وجود فقط خداوند است، ظهـور و تجلـى آن حقيقـت در    همان

د و يك نفَسَ بيش نيست كه سـريانى و ممتـد اسـت و    يك تجلى واحنيز مراتب الاهى 

منبسـط و گسـترده   همـان ذات مطلـقْ  ،به تعبيرى. كثرات را در خود هضم نموده است

. شـود واحد به حسب مواطن و قوابل متعدد مـى و اين تجلىِاست شده و تجلى نموده 

. 51، ص1، جعوالى الئالىجمهور احسائى، ابىابن. 1

؛ قيصـرى،  392ـ ـ390، ص2، جفتوحـات ؛ 145فـص عيسـوى، ص  و112، فص هودى، صفصوصعربى، ابن. 2

. 289، صتمهيد القواعدتركه، ؛ ابن888ـ887صو 737ـ735، صشرح فصوص
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1.نه اينكه در مظاهر باشداست در تجلى و ظهورات حق بنابراين تشكيك

 ـهويـت نَ ،در آنهـا بودن بودن تمام تعينات و سارىاملش س رحمـانى را تشـكيل   فَ

نفَسَ رحماني است؛ اطلاق حد قيداين. شوددهد كه از آن تعبير به اطلاق قسمى مىمى

بر خلاف ذات حق كه داراى اطلاق مقسمى است و حتى اطلاق نيز قيد آن نيسـت و از  

مانى حقيقت واحدى اسـت كـه در تمـام تعينـات     نفس رح. مبرا و منزه استدتمام قيو

بـه بيـان   . سـريان دارد ) عقل اول تا عـالم مـاده  (و خلقى ) تعين اول و تعين ثانى(الاهى 

ديگر نفس رحمانى حقيقت گسترده و ممتـدى اسـت كـه در تمـامى حضـرات خمـس       

تعينـات  ةهم ـوباشـد اى است كه داراى نقوش متعـدد مـى  سارى است و همچون پرده

نفس رحمانى رق منشورى است كه از تعين اول تا عالم مـاده را  ؛انداين حقيقتنقوش 

2.در برگرفته است

تعـين اولْ «: نويسـد نفس رحمانى با تعـين اول مـى  ةصدرالدين قونوى در بيان رابط

بـودن دارد  يعنى تعين اول جهت مصدريت و اصـل است؛ مؤنث مذكر و نفس رحمانى

فعـل و انفعـال   ةشـان تذكير و تأنيث در اين بحث ن. باشدو نفس رحمانى ظل و قابل مى

تعين اول است كـه تمـامى كثـرات و شـئونات از او منتشـى      نقش اصلى و فاعلْ. است

البته بايد توجه . »انفعال و پذيرا داردةكه جنباست شوند و نفس رحمانى محل قابلى مى

، بلكه يك حقيقـت  تندنيسداشت كه نفس رحمانى و تعين اول دو حقيقت جداى از هم 

. تنها از لحاظ اجمال و تفصيل با يكديگر تفـاوت دارنـد  و واحد هستند يو داراى هويت

واحد است كه به لحاظ اندماج و اجمال، تعين اول و بـه لحـاظ تفصـيل و    حقيقتيك 

وقتى حق سبحانه تجلى كرد بـه صـورت نفََـس درآمـد     . باشداشتمال، نفس رحمانى مى

اگـر  ) تعـين اول (احـديت  . اسـت مان علم ذات به ذات در تعين اول تجلى حق نيز هـ

رو، از ايـن ؛دهـد به شكل نفس رحمانى نشان مىخود را بخواهد خودش را نشان بدهد 

. همان تعين اول است كه حالت نفََسـى هـم دارد  نيست؛نفس رحمانى غير از تعين اول 

ن شد همه تطـورات نفـس رحمـانى    به تعبيرى آنچه تاكنون از تعين اول تا عالم ماده بيا

سپس خود را به صورت اسم جـامع االله  ،است) احديت(اولين تطور او تعين اول :است

. 35، صاعجاز البيانقونوى، . 1
. 155و 135، صمصباح الانس؛ فنارى، 293، صتمهيد القواعدتركه، ابن. 2
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دهد و به صورت اسما و اعيان ثابته دهد كه واحديت را شكل مىدر تعين ثانى نشان مى

ده طلب و اقتضائات آنها، تعينات خلقى يعنى عالم عقل تـا عـالم مـا   بر اثر آيد كه در مى

1.شوندايجاد مى

و4، وجود عـام 3، رق منشور2هيولاى كليهمانند نفس رحمانى داراى اسامى متعددى 

در نفـس رحمـانى   اتي كـه  و اعتبـار اتظ ـابا توجه به لحباشد كه مي5وجود عام منبسط

. اندشدهبر آن اطلاق وجود دارند 

. 47؛ قونوى، اعجاز البيان، ص157و 155و 135فنارى، مصباح الانس، ص. 1

. 23، صشرح فصوصقيصرى، : رك. 2

.همان. 3

. 150، صمصباح الانسى، فنار: رك. 4

. 16، صشرح فصوصقيصرى، : رك. 5
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عربىسلسله مراتب هستى در مكتب ابنترسيم نموداري 
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